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  ١٣٥-١٦٤صص: 

  چكيده  

تــوان ازطريــق آن و بــا كه مــي  است   يارشتهيناب  اي، مطالعهورزياستدلال  اي  استدلال  يةنظر

يي، چــه كــه ادعاهــامعنا است    ناستنتاج منطقي بدي  .دنتيجة خاصي رسيبه  ي،  منطق  استنتاج

هــاي فرايند در علوم انساني، مناظره  نيا  شود.مقدماتي مطرح مي  بر  يمبتن  غلط،صحيح چه  

اعتقــادات  كاربرد داشته و هدف از آن غالباً اقناع مخاطب و دفــاع از گفتگو مباحثه و    ،مدني

هاي معروف، نظرية استدلال ورزي تولمين اســت كــه يكي ازنظريه  طرفين است.  منافع  اي  و

هــاي ها، برهان، پشتوانة برهان، رديّه يا نقيض برهان و شــاخصادهداراي شش مؤلفة دعا، د

نــد. ايــن پــژوهش اباشد كه سه مورد اول حضور قطعي و مابقي، اختيــاريقطعيتِ كلام مي

باشد، با هدف تحليل و واكاويِ چنــد قطعــة تحليلي ـ توصيفي كه بر محور نظرية ادبي مي

هايِ) سياسي، اخلاقي و اعتقــادي فيلــيس وصيههاي دعاوي و تبرگزيده از اشعار (مجموعه

 ـ  ويتلي؛ هــا، ب) از سه جنبة الف) شناسايي برهان)  ١٧٧٣(آمريكايي  ويتلي، شاعر آفريقايي 

اســت. نتــايج شناسايي دعاوي و زمينة آنها و ج) لحن و قطعيت كلام مورد توجه قرارگرفته

تلي با زبــاني ســاده و بــه كه دعاوي و توصيه هاي وي  كندحاصل از اين بحث، مشخص مي

دور از تصنع و تكلف ادبي بازنويسي شده و نسبت به تعــداد قطعــات، داراي تنــوع بســيار 
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نگر كــه گرايان قاعدهزيادي هستند. دعاوي مذكور، نشان ازآن دارد كه ويتلي در زمرة وظيفه

هــاي هانباشد. در نمونه اشعار بررسي شده، برگرايشي از هنجارشناسان اخلاق هستند، مي

صورت تلــويحي و ضــمني مــورد اشــاره متعددي شناسايي شده غالباً ازنوع عقلي بوده و به

رتبــه، از مسند و عــاليهاي خود به افراد صاحب اند. هرچند ويتلي، در بيان توصيهقرارگرفته

برده، ولــي، غالبــاً هاي محافظه كارانة دعايي، تعجبي، مبالغه و سؤال خطابي بهره ميساخت 

كننــده نــدارد. در داده از ساختار قاطع خبري استفاده كند كه ذاتاً نيازي به تقويت يح ميترج

  مجموع، ويتلي در اشعار منتخب، لحن قاطع، بااطمينان و باثباتي دارد.

  

  : فيليس ويتلي،  نظريه، استدلال، تولمين، تحليل.واژگان كليدي

  مقدمه.١

-يكـه چگونـه مـ بابدر اين  است يارشته نيب ايمطالعه،  ورزياستدلال   اي  استدلال   يةنظر

كـه معنـا اسـت    ناسـتنتاج منطقـي بـدي  د؛نتيجة خاصـي رسـيبه  ي  منطق  نتاجاست  قيتوان از طر

فراينـد در علـوم انسـاني،   نيا  هايي مطرح شود.مقدمه  بر  يمبتن  يي، چه صحيح چه غلط،ادعاها

 كاربرد داشته و هدف از آن غالبـاً اقنـاع مخاطـب و دفـاع از  گفتگومباحثه و    ،هاي مدنيمناظره

  طرفين است.  منافع اياعتقادات و

 نـو)  ي(هاهيبه قضـ  دنيرس  ي) معلوم براي(هاهيمند قضقانون  بي، تركيآورگَواه  اياستدلال  

زاده   جـهيهـا، نتآن  ونـديتـا از پ  كنديارتباط برقرار م  ه،يچند قض  ني، ذهن باين فراينداست. در  

بـه   ،گـريد  يبـه عبـارت   د؛شو  ليتبد  ينيقي  يمشكوك و مبهم به نسبت  ينسبت  بيترت نياشود و به

  ). ٨:  ١٣٨٩(عالمي،   شودياستدلال گفته م گريد  يقياثبات تصد  يراب  ١قاتيتصد  عيتجم

سنتي، هر استدلال از يك يا چند فرض (مقدمه)، روشي منطقي براي اسـتدلال و  در ديدگاه

هـا يـا ورزي، از فـرضشود. در واقـع، در اسـتدلال استنتاج، و تنها يك نتيجه (ادعا) تشكيل مي

 ةاي نو رخ بنمايـد. در نتيجـشود تا گزارههاي معلوم و حقيقي استفاده ميمقدمه به عنوان گزاره

، دعقاي، هاممكن است انديشهي اخلاق و مذهب صورت گيرد،  ويژه اگر در حيطههب  ،اين فرايند

 
 .ستين وانيفلز است.انسان ح وهي امر دارد. مانند: ج  گريد يمطلب جابيا  ايكه بر سلب   شوديگفته م يخبربه جملات  - ١
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چنان تحت تأثير قرار گيرد كه وي بيش از پيش بـه آنهـا پايبنـد شـود، در  بينيِ مخاطبو جهان

  جهت اصلاح آنها قدم بردارد ويا از آنها رو برتابد. 

ها، مسـتندات و شـواهد قابـلِ در همين راستا، ارسطو، فيلسوفِ فاضلِ يونان باستان، برهان 

 ماننـد  ١ي»رهنريغ  الف) استفاده از «گواه  :استجاي داده  استناد در اقناعِ مخاطب را در دو دسته

 هـا،اسيها، قمجموعـة اسـتدلال  يـا ٢ي»هنـر ؛ و ب) «گواهموجودمستندات    ايشهادت شاهدان  

اسـت؛ ايـن فيلسـوف بـراي يي كه خطيـب آنهـا را فـراهم آوردههاها، استقراءها و مثال استنتاج

 داند،مي  استدلال در فن خطابه  يِهستة مركز  گروه «ب» كه وي آن را  هايِتر كردنِ برهاناقناعي

و   تيتوسّل به برداشت مخاطبان از شخصيا  اعتبار  ايجاد    )١كند:  يم  شنهاديپ  كار راراهسه  انجام  

ل بـه يـا    ياقناع عقلـ)  ٣؛ و  توسّل به احساسات مخاطبان) ايجاد هيجان يا  ٢؛  بينفوذ خط توسّـ

  ).١٠٢-٨٧:  ١٩٦٣؛ كندي،  ٥٣-٤١:  ٢٠٠٨(ريچاردز،   مخاطبان  يعقلان  يقوا

زمان براي برخـي از توان سه ويژگي يعني ايجاد اعتبار، ايجاد هيجان، و اقناع عقلي را هممي

 خـويش بـه  نگـاه خـاصبـا    آثار ادبي بويژه «شعر» با شاعري پرآوازه متصور دانست. شاعران،

آمـال نگرنـد و ميبايدهاي فرهنگي و اجتماعي  ، بايدها و نزندگيانسان، جامعه، روابط انساني،  

و از ايـن رهگـذر در مخاطـب اثـري  كشـندمي  تصويربا گونة ادبي زبان به  و آرزوهاي خود را

  گذارند.  ژرف مي

  .مباني نظري پژوهش٢

بريتانيايي، كه بـه زعـم   لسوفم) في  ٢٠٠٩  -١٩٢٢ورزي استفن اي. تولمين (نظرية استدلال 

-هـاي زبـانها در دادگاه طرح شده بود، به حوزهخود او در ابتدا براي تقويت دعاوي و دفاعيه

كه   هنظرياين    .استشناختيِ تحليل خطابه، تحليل گفتمان و مطالعات تطبيقي نيز بسط داده شده

گرايـي ـ بـه مطلـق  از  اودي  خشـنونا  از  تنهانه  معرفي شده،  كاربردهاي استدلال»ابتدا در كتاب «

زمـان از بلكـه، هـم  ،گيردسرچشمه مي  -عصر با اوشناختيِ بنيادگرايان هممعرفت  عنوان ديدگاه

يكرد نويني را بـه عنـوان سـومين واست. وي، رگرايي زاده شدهتعارض افكار او با بينش نسبي

ي معرفي كرد كـه دليـل مسائل نيچنگرا، در تبيين و ملاحظة گرا و نه نسبيمطلقگزينه؛ يعني نه  

 
1. Inartistic proof    
2. artistic proof   
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(argument)  نتاجاستگيرد كه با لحاظ آن،  در نظر مي  يمركز  يمفهوم  عنوانبه  را(reasoning) 

  درك كرد.  توانرا مي 

گرايـي، البتـه بـدون و رد مطلـق روزمره يزندگ ةخود را دربار  دگاهيداين كه    يبراتولمين،  

است.. وي بر ايـن بـاور هكرد  يا معرفهاي استدلال رزمينهمفهوم    گرايي، تبيين كندباور به نسبي

اي هر رشـته (درسـي، فكـري، علمـي، و ...) بـه رشـتهاستدلال از  هايمؤلفهاز  يبرخ است كه

اسـت. برخـي از متفاوت اي ديگر حوزه به حوزهاي ديگر و يا از هر ديگر، از هر زمينه به زمينه

-گيرند، مطلـق ويـا جهـانها بر مبناي آنها شكل مياستدلال باورها، مفروضات، و مقدماتي كه  

هـاي هـايي كـه در زمينـهشمول هستند و برخي ديگر نسبي. بـه عنـوان مثـال، مبـاني اسـتدلال 

-انـد كـه در اولـي، جهـانغالباً از اين نظر با هم متفاوت  ،گيرندميرياضيات و فرهنگ صورت

در طـول كـار  وابسـته). ازهمـين رو، تـولمينينهمستقل) اند و در دومي نسبي (زمشمول (زمينه

كنـد تـا يتـلاش مـيـي  گرايو نسـب  گرايـيمشـكلات مطلـق  يبرا  ييهاحلارائه راه  يبرا  خود

  اند.  انهيگرايكه نه مطلق و نه نسب ها بسط دهددهيارزش ا  يابيارز  يبرا  را  يياستانداردها

مؤلفـة   سـه  و مقاوم در برابـر انتقـاد  كنندهقانعموجه،    استدلال وي، بر اين باور است كه هر  

هـاي . مؤلفـهدارداصلي با حضور اجباري (سه مورد اول) و سه مؤلفة فرعي با حضور احتمالي  

  اند از: مزبور عبارت

  تاييد شود.    ديباروايي و اعتبار آنها در بحث كه   هايييا توصيه  هاجهينت  :(claim)ادعاالف) 

 آنهابـه ييادعابحث و  ها و اساس هرهيعنوان پابهكه  يقيحقا : شواهد و (data)هاب) داده

    شود.استناد مي

زنند. احكـام و ادعا گره ميي بهمنطقلحاظ  به  را  هاداده: مفروضاتي كه  (warrant)ج) برهان

    عنوان برهان و مستندات ادّعا تلقي كرد.توان بههاي عقلي، نقلي، قانوني، ويا تجربي را ميگزاره

برهـان اصـلي   از  تيـحماهاي ديگري كه در: حقايق و برهان(backing)برهان  د) پشتوانة

    يابد.واسطة آنها قدرت اقناعي بيشتري ميهاي معتبري كه برهان بهشود و يا گزارهميبيان

سبب آن برهان اصلي تضعيف شده و هستند كه به  هاييداده  :(rebuttal)يا (نقيض)ه) ردّيه  

قانون در يك مباحثـه برهـان محسـوب شـود، نظر نگارندگان، اگر يك مادة  شود. بهادعا ردّ مي

 كنند، ممكن است از اين دست باشند.  هايي كه آن ماده را مشروط ميتبصره
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 كـههسـتند    كلام گوينـدهدر    يعبارات   ايها  واژهاينها    :(qualifiers)هاي اطمينانو) شاخص

 ني. چنـدهنـدمطـرح را نشـان مـي  ويدعاين او نسبت بـهضمت   ااطمينان، اعتماد، ي  ةدرج  زانيم

كـه   تـا آنجـا«،  «شـايد»،  »قطعـاً«،  »رممكنيـغ«،  »احتمالاً«،  «حتماً»  :از  عبارتند  ،عبارات  ايكلمات  

    ها.» و نظير اينلزوماً« دسترسي داريم»،شواهد  به

پوس آمريكـايي و يـا ميلادي)، نخستين شاعر سياه ١٧٨٤مرگ   –  ١٧٥٣ويتلي (تولد  فيليس  

اش، او را بـه است كه اشعارش منتشر شـده ييكايآمريي ـ قايزن آفرشاعر  نياولبه قول گيتس  

). در قرن هجـدهم، فيلـيس ٣٣  :٢٠١٠گيتس،است (مشهورترين آفريقايي روي زمين بدل نموده

انـد. تبحـر ود، غرب آفريقا، ربوده و در آمريكا به عنوان برده فروختـهرا در كودكي از موطن خ

 هـايي چـوناش، انگليسي، به حدي شده كه شخصيتويتلي در سرودن شعر به زبان غيرمادري

  ).     ٢٠١٧اند (ميهان و بل، هكرد  شيكار او را ستارئيس جمهور وقت آمريكا  جورج واشنگتن  

-برداري ويتلي از كلاسيسيسم، كار او را منحصربه) بر اين باور است كه بهره١٩٨٠(  شيلدز

). وي، معتقد است اشـعار ٩٨است(ص  رو، از ساير معاصرانش متمايز كردهفرد و اصيل، وازاين

). شـهرت ١٠٠انـد. (ص  ويتلي قبل ازآنكه باشكوه و درخشان باشند، انديشـمندانه و بازتابنـده

چهـره در مجلـدي بـا اي از اشعار كوتاه و بلندِ ايـن زنِ سـيهقطعه  ٣٩ار مجموعة  ويتلي از انتش

مـيلادي سرچشـمه   ١٧٧٣در سـال    يو اخلاقـ  يموضوعات مختلف، مـذهببا    شعرهاييعنوان  

  است.  گرفته

مقالة حاضر باهدف بررسي نظرية تولمين در اشعار مننتخب فـيلس ويتلـي، براسـاس روش 

  به سؤالات زير پاسخ داده شود: و سعي شدهفته استگرتحليلي ـ توصيفي صورت

هـايي مطـرح كـرده ويا توصيه  ادعاهادر قالب اشعار سياسي/اجتماعي منتخب چه    ـ ويتلي 

  است؟

بـراي اقنـاعِ   -اعـم از عقلـي، نقلـي و قـانوني  -هاييها و پشتوانهـ اين شاعر از چه برهان 

  است؟مخاطب و تأييدِ دعاوي خود استفاده كرده

ها كدام اند و تأثيرهاي ممكـن ها، دعاوي و برهانهاي قطعيّت به كاررفته در دادهـ شاخص 

  و محتمل آنها بر لحن و كلام ويتلي چيست؟
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-نظـر مـيهاي ويتلي، بهنگاهي اجمالي به به سروده  بااست كه    نيحاضر ا  قيتحق  يهيفرض

داري، طـرح هاي مختلف اخلاق، دنياي پس از مرگ، مذهب و طـرد بـردهرسد ويتلي در زمينه

  هاي عقلي و مذهبي در اشعار خود استفاده كرده است.دعوي نموده و غالبا از برهان

  

  . پيشينة پژوهش٣

پوسـت نخستين شـاعر سـياه،ليويتاي كوتاه با عنوان«فيليسزاده(مصطفوي)، درمقالهحسن

اسـت. روزبهـاني و   اد زندگي، شـعر و انديشـة  وي را بيـان كـردهآمريكايي»، مختصري از ابع

هاي پروين اعتصامي در چارچوب مـدل تـولمين، اي از مناظره) با بررسي نمونه١٣٩٨ديگران (

هاي زيربنايي و ميزان قاطعيت در لحن شاعر سـبك اسـتدلالي ازنظر نوع و زمينة دعاوي، برهان

ي خود با عنوان «طرح روش تحقيق ) درمقاله١٣٩٨نصيري(  اند. مزيناني ووي را واكاوي نموده

ي تولمين درسبك شناسي، تحليل گفتمان و زبـان شناسـي حقـوقي»، بـه جهت كاربست نظريه

بررسي استدلال فوق در سه متن از ژانرهاي مختلف: يك قطعه شعري، لوايح دفاعي و گفتمـان 

اي بـا عنـوان« بررسـي سـاختار در مقالـه  ) نيز١٣٩١صالح (اند. عبدالهي و عملسياسي پرداخته

ي قاجار»، به بررسـي سـاختار اسـتدلال در سـه مـتن از نويسـندگان استدلال در سه متن دوره

ي خود باعنوانِ «تـأثير فرهنـگ ) هم درنوشته١٣٩٤اند. اسكويي (كردهمختلف دورة قاجار اشاره

انه در تحكيم بنيادهاي معنايي و بررسي نقش برجسته فرهنگ و ادبيات عاميبه    ر شعر رسمي»،ب

تـوان گفـت تـاكنون هـاي فـوق، مـياست. باتوجه به پـژوهشپرداختهاستدلالي ادبيات رسمي  

  پژوهش مستقلي در مورد تحليل نظرية تولمين در اشعار ويتلي، صورت نگرفته است.  

   مباني نظري پژوهش. ٤ 

چوب نظريـة اسـتدلال تـولمين از هاي مختلف در چاربراي تحليل متون استدلالي در زمينه

تحقيـق اسـت؛ ايـن دو روش) مـدلي تـدوين و پيشـنهاد شـده١٣٩٨سوي مزينـاني و نصـيري(

ي مدل تولمين در متن منتخب، تـدوين گانههاي ششپيشنهادي خود را برمبناي شناسايي مؤلفه

مشابه با سؤالات ايـن مقالـه طراحـي   سؤال پژوهشيِ متن كاوانه  پنجها نيزو متناظر با اين مؤلفه

اند (دراين مدل، برهان اصلي و برهان پشتوانه در يك سـؤال جمـع شـده اسـت). ايـن دو كرده
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هاي اسـتدلال تـولميني را بـا نمـودار زيـر گر، در مدل پيشنهادي خود رابطة بين مؤلفهپژوهش

قطعيت با چهار مؤلفـة برهـان،  هاياند. نكتة قابل توجه در اين نمودار رابطة شاخصبازنمايانده

  گيرند.هاي مذكور جاي مينحوي كه اين عناصر در دل مؤلفهپشتوانه، ادعا و ردّيه است به

  

  
  

سؤالات پژوهشي اين مقاله مستلزم تفكيك ابيات هر شـعر منتخـب با اين اوصاف، پاسخ به

بيشـتر خواننـدة ايـن هاي استدلالي در چارچوب فوق است؛ لذا، براي آشـنايي هرچـه  مؤلفهبه

پژوهش با شيوة تحليل و توصيف، نگارندگان، متن زير را به عنوان نمونه و به نحـوي كـه هـر 

  اند:   شش مؤلفة تولميني را دارا باشد طراحي نموده

ايراني هستم[ادعا]، زيـرا اراك در   شاخصشكبيام[داده]، و  «من در اراك متولد و بزرگ شده 

در محـدوده مرزهـاي سياسـي يـك   شاخصهر كسران است[برهان].  محدودة مرزهاي سياسي اي

 شـاخصكنمگمان ميشود[پشتوانه]. البته،  تابع آن كشور محسوب مي  شاخصقانوناكشور متولد شود  

-اگر كسي به علت جاسوسي ويا خيانت به كشـور مجـرم شـناخته شـود تابعيـت او لغـو مـي

  گردد[رديه]».

است. در چارچوب مـدل استدلالي به تفكيك نشان داده  هايساخته، مؤلفهدر اين متن محقق

يا اطلاعاتي دربـارة محـل تولـد و بـزرگ شـدن   هادادهتولمين، نويسندة متن فوق پس از اراية  

را طرح كرده كه ايراني است. وي پس از طرح ادعاي خود و بـراي اثبـات آن از   ادعا  خود، اين

گيرد. از طرفي، او، ضمن طـرح ادعـاي خـود، بـا ميقانوني آن بهره  پشتوانةعقلي و    برهانيك  

شك» و «هر» بر صحت و صدق ادعاي ايراني بـودن و برهـان قـانوني «بي  هاي قطعيتشاخص
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كنم» دربارة صحت اطلاعاتي كه به عنـوان اسـتثنا «گمان مي شاخصنمايد، اما، با خود تأكيد مي

  است.  مطرح كرده ابراز ترديد كرده ردّيهيا  

 در  مطـرح  جينتـا  و  يامـر  جملات  ها،هيتوص  شنهادها،يپ  انتقادات،  يتمام  چوب،چار  نيا  در

كـه در زبـان روزمـره،  ميآگاه باش ديبا ن،ي. با وجود ارنديگيم  خودبه  «ادّعا»  عنوان  پژوهش  نيا

. شـونديمـ طـرح يخطـاب يهـاسـؤال  و يتعجبـ  جملات  قالب  در  هاهيتوص  و  ادعاها  از  يبرخ

از  ياقعـ. اگر منظور وميجملات نگاه كن يلفظ  يهاصورت  يبه ورا  دياوقات با  يگاه«  ن،يبنابرا

» (كـانوي و كـرد ياسـتدلال تلقـ كيـاز  يآن را بخش  ديادعا است با  كي  انيگفته شده، ب  آنچه

  ).  ٢٨-٢٧:  ١٣٩١مانسون،  

رو، ازايـن  ؛اي نيسـتهـاي عقلـي، كـار چنـدان سـادهويژه برهـانهها، باما، شناسايي برهان

دهـيم. گيـري قـرار مـيمطالعات پيشين رجوع كرده و تعريف آنها را معيار و مـلاك تصـميمهب

هـاي عقلـي مُبدع و طرّاح اصلي رويكرد گفتماني ـ تاريخي، در بـاب شـناخت برهـان  ١ووداك

هـاي اسـتدلالي وارهقابل استنتاج را ـ كه باعنوان طـرح  ٢نويسد «اين اشارات و مواضع عقليِمي

عنوان بخشي از استدلالاتي توصيف كرد كه گوينده در دفـاع توان بهشود ـ مياز آنها ياد مي  نيز

). در خصوص شناسايي آنهـا در مـتن نيـز ٧٤:  ٢٠٠١كند» (ووداك،  از ادعاهاي خود مطرح مي

شوند، امّـا نويسند كه مواضع عقلي لزوماً با صراحت بيان نمي) مي١٠٢: ٢٠٠٩ريزيل و ووداك (

علت هاي شرطي يا علت و معلولي اگر (الف) پس (ب) و وجود (الف) بـهصورت جملههاگر ب

  توان آنها را شناسايي كرد.تر ميراحت  ،تر ادا شده باشندصورت صريح(ب) به

موضع عقلي غالباً با تعريف كلـي زيـر  ، پانزدهآميز هاي تبعيضووداك ضمن تحليل گفتمان

يك كنش، رفتار، گفتار، و يا اقدامي خاص را تأييـد   xعقلي    را شناسايي كرده است: اگر موضع

شـود. مواضـع عقلـي كند، پس بايد آن را انجام داد. در غيـر ايـن صـورت انجـام آن نهـي مـي

  موردنظر عبارتند از:

گيـري از] خطـر يـا ) [پـيش٤) تعريـف؛  ٣فايـدگي و ضـرر،  ) بي٢) مزيت يا سودمندي،  ١

) ٩) [رفع] فشار و سنگيني،  ٨گويي،  ) مسؤوليت و پاسخ٧) عدالت،  ٦) انسان دوستي،  ٥تهديد،  

) قـانون و ١٢) [استناد به] اعـداد و ارقـام، ١١) واقعيت، ١٠[صرف بهينه] امكانات مالي و پول،  

 
1- Ruth Wodak      
2- topo or locus 
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تفاده (ووداك، ) [مقابلـه بـا] سوءاسـ١٥) فرهنگ [و عرف]،  ١٤) تاريخ [تجربه]،  ١٣مداري،  حق

  ).٧٦ –  ٧٤ب:   ٢٠٠١

هاي گردآوري شده از كلام امام علي(ع) در نهـج البلاغـه، ) نيز از ميان نمونه١٣٩٦مزيناني (

مـورد بـا  ٨موضـع،  ٢٢و تعريف كرده اسـت. از ايـن   موضع عقلي را شناسايي  ٢٢در مجموع  

  رد زير بديع هستند:مو  ١٤گردد، اما  اند كه از ذكرشان خودداري ميفهرست ووداك مشترك

) طـرد ٥) افراط و تفريط ممنـوع، ٤) اتمام حجت، ٣) عذر مقبول،٢وري،  ) بازدهي و بهره١

) ١٠) استطاعت، ٩) اجماع،  ٨) اولويت و ضرورت،  ٧) دِين گروهي،  ٦و هواهاي نفساني،  اميال  

) ١٤خـود و  ) انصاف از  ١٣) توازن كار و دستمزد،  ١٢) پيامد نيكو،  ١١وجوب/ فوريّت زماني،  

  ).١٨٧:  ١٣٩٦صداقت (مزيناني،  

  تحليل و توصيف اشعار منتخب فيليس ويتلي ها؛.تجزيه و تحليل داده٥

 كاي مرآبه   قاي از آفر شدنوردهآي بارهدر

، دختـر هاي خـود را از مـاري ويتلـيفيليس، پس از اقامت در منزل جديد، غالب آموزش 

 سـابقهيبـالعـاده و ه بسـيار فـوقزماناي چون او در آن و برده  ني زبراارباب، دريافت كرد كه  

ه كه داشتتسلط    يسيبه زبان انگلقدر  -يس آنليشانزده ماه، ف  يط  ،يتليجان و  ةبه گفت  است.بوده

ي، زبـان انگليسـرا بخوانـد.    »مقدس  يهاوشتهن  يهاقسمت  نيترسخت«  يحت  توانسته استمي

هـاي آمـوزهو  نيلاتـتـا حـدودي كتاب مقدس،  خ،يتار ،ايشعر، جغراف ژهيبه و  كيكلاس  اتيادب

بـه   سيلـي، ف١٧٧١آگوسـت    ١٨شد. در  ميآموزش داده  اند كه به فيليس  علومي بوده  ،تيحيمس

  )١٤:  ٢٠٠١يافت (كارتا،   ديتعمغسل    ي جنوبيِ كهنسايكلدر ساموئل كوپر  دست  

كشد. اما، اين واقعه باعـث نشـده كـه وي اسارت خود را در قطعة زير به تصوير مي  ويتلي 

خود را مغضوب خالق بداند يا اين كه سرنوشت خود را مختوم به بردگي ببيند؛ هرچند، وي بـا 

بود كه سياهان از فرزندان و تبار قابيل، فرزنـد بـرادركش حضـرت اين باور مسيحيان آشنا شده

  ):٢٠١٥اند (ماني، شدگانو از نفرينآدم، پس، ملعون 

On being brought from Africa to America.  
 كايمرآبه   قاياز آفر شدنوردهآي بارهدر

 
'TWAS mercy brought me from my Pagan land, 
 Taught my benighted soul to understand  
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ام آموخت كـه بفهمـد، زدهبكفر (به اينجا) آورد، و به روح ش  موطناز  مرا    رحمت بود كه

  [ادعا متضمن داده]

 
That there's a God, that there's a Saviour too: 
Once I redemption neither fought nor knew,  

-ينـه مـي رسـتگاري داشـتم و  اجي هم هست: زماني نه دغدغـهن  كيكه    هست،خدا  كه  

 شناختمش [داده متضمن برهان]

Some view our sable race with scornful eye, 
"Their colour is a diabolic die."  

بنـايي  رنـگ آنهـاگوينـد) «[داده]، (و مـيدنگرنـتمسخر مـيچشم   را بهما    نژاد سياه  يبرخ

 اهريمني است» [ادعا]

 
Remember, Christians, Negroes, black as Cain, 
May be refin'd, and join th' angelic train 

 
و بـه قطـار  تزكيه شود  شـاخصاست  ممكن  ،تبارقابيل  اهيسها،  آفريقايي  و  انيحيمساي    وش!به

 )٧:  ١٧٧٣[ادعا] (ويتلي،   .نددويپ ب  آمرزيدگان

گرفتنـد، بينش كساني كه سياهان را به بردگي ميبا ويتلي رسد يبه نظر ممطلع اين شعر،   در

آيند بـوده اسـت. سرزمين جهل و كفر است موافق بوده و ترك آنجا براي او خوش  قايآفرچون  

) ٢٧:  ١٧٧٣» (نك. ويتلي،  دارتموث  دارفرمان  جنابعالي  به«خطاب    ي با عنوانشعراما، وي در  

شدنش غمگين اند ابراز نـاراحتي كـرده دور است و آنها به خاطر ربوده از پدر و مادراز اين كه  

-آمريكا برده شده اشاره  درآنكه  حال   ،شاعر به اين كه در موطن خود آزاد بودهاز طرفي،  .  است

ويتلي در بردگي   كهاين شعر پارادوكسي نهفته است با اين مضمون    دربنابراين،    است.اي نكرده

    آزاد شده است.ي روحي و معنوي از جنبه -با شناخت خدا و تقرب به او  -و اسارت،  

هايي درخصوص از آغاز مصرع دوم تا پايان مصرع چهارم، ويتلي با استدلالي آميخته با داده

خبـر از دانـد؛ او از روحـي بـياقبالي ميدهد كه چرا اين بردگي را خوشاش توضيح ميپيشينه

آلود، ولي اكنون با شـناخت خـدا و است و گناهگويد كه چون شب سياه و تاريك بودهخدا مي

روح» خواندن خود در زمان قبـل از است. به ديگر سخن، او با «دارايِده و روشن شدهمسيح زن

دانسـتند نيـز گرويدن به مسيحيت، تلويحاً به كساني كه ملحدان و غيرمسيحيان را فاقد روح مي
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هايي كه در اسارت متحمل شـده را در برابـر يـافتن رسـتگاري تازد. در اين ميانه، شاعر رنجمي

دارد. با توجه به اين مقدمه، در جدول زير باورهاي شـخص شـاعر در قالـب ادعـا و پنهيچ مي

 است:برهان مشخص و با زباني رساتر ثبت شده

مصرع اول اين شعر را توجيه ويا تحسيني از جانب ويتلـي   چهارگرچه برخي ممكن است  

اي خـلاف ايـن امـر را گيركننـدهمصرع بعدي به شكل غافـل  چهارداري بپندارند، اما  براي برده

شود و نگرش خوانندگان نژادپرست ، شاعر به معلم اخلاق بدل ميپنجمكند. از مصرع  ثابت مي

دارد و معنايِ حقيقيِ ايمان بـه خـدا ميي سياهان را به چالش كشيده و آنان را به تفكر وادرباره

  كند.  را به آنها گوشزد مي

  

  هاي مطرح از نظر شخص شاعر در شعر «دربارة آورده شدن به آمريكا»  دعاوي و برهان -٢ جدول

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه   مؤلفه

 شـاعـــر

  دعاوي

  . فرصت شناخت و تقرب به خدا براي شاعر از رحمت الهي است. ١

ا به باور  . امكان رستگاري، حتي براي سياهان هم هست، حتي اگر بن٢

  شده باشند.    شايع ملعون و نفرين

  خداشناسي

  

  نفي نژادپرستي

- برهان

  ها

  . برهان عقلي رستگاري: ايمان به خدا موجب رستگاري است. ١

  پوست بوده و ايمان آورده است. . برهان عقلي تاريخ: ويتلي سياه٢

  عقيدتي 

  تجربي  

  

بـاور   "رنگ آنها بنـايي اهريمنـي اسـت"قول  بعلاوه، او در مصرع ششم، در قالب اين نقل  

پوستان با امور شيطاني را به تمسخر گرفته و ناخشـنودي برخي از مسيحيان مبني بر ارتباط سياه

-به طور صـريح  ٣)؛ اين باورهاي نژادپرستانه در جدول  ٢٠١٥كند (نك. ماني،  خود را ابراز مي

  اند:تري ثبت شده

  

  ح از نظر نژادپرستان در شعر «دربارة آورده شدن به آمريكا»  هاي مطر دعاوي و برهان -٣جدول 

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه  مؤلفه 

 نژادپرستان

  نژادپرستي  شده و اهريمني اند.    پوستان فرزندان قابيل و نژادي نفرين. سياه١  دعاوي

  

- برهان

اخلاقي خوب و بد را از  هاي . برهان عقلي وراثت: فرزندان ويژگي١

برند (يا به باور برخي بار گناه آنها را نيز  پدران و مادران خود به ارث مي

  

  وراثت   
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  كشند). به دوش مي  ها

 

شدن از سوي بعضي سياهان مثـل ويتلـي را شدنِ رويدادِ به بردگي گرفتهماني رحمت تلقي

يت به نحو مؤثري بـراي شستشـوي مغـزي حيمساز ابزار  دارانبرده كهداند حاكي از اين امر مي

ن شـد  آوردهبردگان در آن دوران استفاده كرده تا بداقبالي خود در بردگي و از آفريقا به آمريكا  

سـازد كـه حتـي اگـر ). هرچند، ويتلي در پايان نيز اين ادعا را مطرح مي٢٠١٥را بپذيرند(ماني،  

باشند، باز هم امكان سوار شدن آنها بر قطار رستگار شدگان پوستان از تبار قابيل برادركش  سياه

  و آمرزيدگان وجود خواهد داشت.

رسد اين باورهاي ويتلي به عنوان بـرده اظهـار نظـر مـاني راجـع بـه تأثيرپـذيري به نظرمي

شـدگان كند؛ زيرا ادعاي قابليت رستگاري براي نفرينشان را تأييد ميبردگان از اربابان مسيحي

). ناگفته نماند ويتلي برخلاف گـرايش ٢٠١٥آورد (ماني،  هان نيز از همين مذهب سربرميو سيا

هاي مختلف مسيحيت به متوديسم روي آورد كه در آن زمـان ارباب از بين فرقه ةمذهبي خانواد

شده است؛ از جمله باورهاي متمـايز ايـن فرقـه مشـخص برداشتي نو از مسيحيت محسوب مي

  ي بشريت حتي سياهان و بردگان است.رستگاري براي همه نيمتضبودن راه راست و 

  دار دارتموثجناب استانعالي به) ٢

هاي ويتلي دربارة مرگ و جهـان پـس از آن و مـابقي نيـز گرچه حدود يك سوم از سروده

اجتماعي نيز دارد؛ به عنوان مثال، «خطاب به -غالباً اخلاقي/مذهبي است، اما، وي اشعار سياسي

ي آزادي از ظلم و استبداد سروده درباره  ١٧٧٢دار دارتموث» از اين دست بوده و درسال  فرمان

  شده است.  

-اخيراً به مقام فرمـانكه است شاعر، اين شعر را خطاب به شخصي به نام ويليام ليگ نوشته

ظلمـي را از  تبارنييقايآفر است كهداري دارتموث، در انگلستان، نايل گشته و ظاهراً كسي بوده

است. اين فرد قبل از آن نيـز بـا تصـويب داشته رهانيدهستان به آنها روا ميانگل  نيشيپكه حاكم  

بـا پيشـنهاد  ١٧٦٥). اين لايحه در سـال ٢٢: ١٩٧٠بود (نك. هربرت، مخالفت كرده  ١لايحة تمبر

ق ايـن لايحـه، نشين تصويب شد؛ طبـهاي مستعمرهدولت بريتانيا براي اخذ ماليات از آمريكايي

 
1. Stamp Act  



 ١٤٧                                           اي از اشعار فيليس ويتلي، شاعر آفريقاييتحليل گزيدهسيزدهم                          سال  

 

گرفـت هاي چاپي در مستعمرات بايستي روي كاغذهايي صـورت مـيتمامي مكتوبات و نشريه

ها منجر بـه لغـو ايـن نشينكه در لندن توليد شده و داراي تمبر بهادار بودند. مخالفت مستعمره

  ).٢٠٠٨،  ١شد (نك، ايوستر  ١٧٦٦مصوبه در سال  

جناب حضوراً در لنـدن ديـدار كـرده م با اين عاليي منظوويتلي كه پيش از نوشتن اين نامه

كند، و از سوي ديگـر )، از يك سو از خدمات قبلي وي تشكر مي٢٤:  ١٩٧٠بود (نك. هربرت،  

گونه اقدامات دريغ نورزد. ويتلـي در ايـن نامـه از خواهد از انجام مجدد ايناميدوارانه از او مي

  گيرد: و ستم در ذهن خواننده بهره مي  ي خود نيز براي بازنمايي مفهوم اسارتگذشته

 To the Right Honourable WILLIAM, Earl of DARTMOUTH. 
 دار دارتموثجناب استانعالي  به

HAIL, happy day, when, smiling like the morn,  
Fair Freedom rose New-England to adorn:  

لبخندي به زيبايي سحرگاهان، باشكوه برخاسـت تـا خوشا، مبارك باد، آن روز كه آزادي با  

  آمريكا را آراسته و زيبا گرداند: [داده/ادعا]

The northern clime beneath her genial ray,  
Dartmouth, congratulates thy blissful sway:  

دارتموث، كه سرزمين شمالي زير تابشِ گرمابخشِ آن است، بـه مقـام فرمانـداري جنابتـان 

  گويد: [داده]بريك ميت 

Elate with hope her race no longer mourns, 
Each soul expands, each grateful bosom burns,  

 شـاخص هـركنند،  سوگواري نمي شـاخصبيش از اين قوم و تبار اين سرزمين كه اميدوار گشته 

 [داده/ادعا]سوزد،  ي شاكري ميسينهشاخص  هرگسترد، روحي مي

While in thine hand with pleasure we behold 
The silken reins, and Freedom's charms unfold.  

هـاي آزادي نگريم كه با دست تو، افسارهاي ابريشـمي، و افسـونكه ما با شعف ميدرحالي

 [داده/ادعا]  .شوندباز مي

Long lost to realms beneath the northern skies 
She shines supreme, while hated faction dies:  

 
1. Ivester H.  
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-مـي  يعـال  هاي شـمالي مفقـود بـود، اينـكهاي زير آسمانها در سرزمينچيزي كه مدت

 : [داده]رديميم  نفوركه جناح مي، درحالدرخشد

Soon as appear'd the Goddess long desir'd, 
Sick at the view, she languish'd and expir'd;  

و رنجـور   مـاريبهاست طالبش هستيم ظهـور كـرده، در نظـر  اي كه مدتون كه اين الههاكن

 ؛ [داده/ادعا]پريدهاست و رنگ

Thus from the splendors of the morning light  
The owl in sadness seeks the caves of night.  

 . [داده]شب را  يغارها  جويد مي  در غم و اندوه  جغد بامدادان، نور    شكوهاز  بنابراين

No more, America, in mournful strain 
Of wrongs, and grievance unredress'd complain,  
No longer shalt thou dread the iron chain, 

-انگيز، كه از كارهاي اشتباه با اندوهي جبـرانهاي غمزورگويي  از  شاخص  بيش از اين  كايآمر

ين نبايـد بترسـيد آهنـ  ريـزنج  از  شـاخص  از ايـن  بـيش  كنـد.نمـي  ناشدني نشأت گرفتـه، شـكوه

  [داده/ادعا/برهان]

Which wanton Tyranny with lawless hand  
Had made, and with it meant t' enslave the land. 

-انِ بيگانه با قانونش بنيـان گذاشـته، و بـا آن مـيبا دستسركشي ظلم و استبداد را    ينكدام

  در بند كشد. [داده/برهان]را    نيسرزمين  خواسته تا ا

 Should you, my lord, while you peruse my song,  
Wonder from whence my love of Freedom sprung, 

هنگام خواندن شعر من، از خود پرسيدي كه عشق من بـه آزادي از كجـا  شـاخص اگرسرورم،  

  گيرد؟ [سؤال متضمن داده]سرچشمه مي

Whence flow these wishes for the common good,  
By feeling hearts alone best understood,  

 فقطبدان) كه  پذيرد؟ [سؤال متضمن داده] (هايم براي رفاه مردم از چه جريان مييا خواسته

  شود، [ادعا]هاي حساس درست فهميده ميبا قلب شاخص

I, young in life, by seeming cruel fate  
Was snatch'd from Afric's fancy'd happy seat:  

آفريقا ربـوده شـدم:  ظالم، از دامن خرم و رؤيايي  شـاخص  به ظاهرمن، خردسال، با سرنوشت  

 [داده] 



 ١٤٩                                           اي از اشعار فيليس ويتلي، شاعر آفريقاييتحليل گزيدهسيزدهم                          سال  

 

What pangs excruciating must molest,  
What sorrows labour in my parent's breast?  

ي پـدر و هايي كه بر سينهغم  شاخصچهتحمل شود،    شاخص  بايستيكاهي كه  چه دردهايي جان

 كند؟ [داده]مادرم سنگيني مي

Steel'd was that soul and by no misery mov'd  
That from a father seiz'd his babe belov'd: 

داشـت. كـه از پـدري فرزنـد نگراني قدم برمـيشـاخص    هيچچون پولاد بود آن روح و بدون  

 دلبندش را ربود: [داده]

Such, such my case. And can I then but pray  
Others may never feel tyrannic sway?  

 شـاخصهرگـز  توانم كرد جز دعـا كـه ديگـران  ي آيا كاري ميچنين، شرح حال من است. ول

  حاكميت استبدادي را حس نكنند؟ [داده/برهان]

For favours past, great Sir, our thanks are due,  
And thee we ask thy favours to renew,  

تـان ادامـه خواهيم كه الطافگزاريم و از شما ميتان، سپاسجناب، به خاطرالطاف گذشتهعالي

  يابد، [داده/ادعا]

Since in thy pow'r, as in thy will before,  
To sooth the griefs, which thou did'st once deplore.  

هـايي را تر خواست شـما بـود، كـه انـدوهزيرا اينك در يد قدرت شماست، چونان كه پيش

  ن]پنداشتيد. [داده/برهابزداييد كه زماني آنها را ناروا مي

May heav'nly grace the sacred sanction give  
To all thy works, and thou forever live 
  اميد كه عشق آسماني بركتي مقدس بدهد / به تمام كارهايتان، و شما تا ابد زنده باشيد  

Not only on the wings of fleeting Fame, 
Though praise immortal crowns the patriot's name,  

هاي جاويد نـام ايـن كه سلطنتهاي شهرتي گذرا، (بلكه) طوري(زنده) بر بال   شاخص  نه فقط

  دوست را با تحسين ببرند. [ادعا] ،ميهن

But to conduct to heav'ns refulgent fane, 
May fiery coursers sweep th' ethereal plain,  

هاي آتشين دشت اثيـري اسب شاخص اميد كهاما براي رسيدن(تان) به معبد درخشان آسماني، 

  را بروبند، 

And bear thee upwards to that blest abode,  
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Where, like the prophet, thou shalt find thy God. 
ند به سوي آن عمارت مبارك، آنجا، كـه چـون پيامبر(مـان)، تـو و تو را به سمت بالا بركش

  )٢٧-٢٦:  ١٧٧٣خواهي يافت. [ادعا] (ويتلي،  شاخصحتما خدايت را  

كه علاوه بر اظهار شادي براي فراگيرشدنش در مطلـع   ي چنان اهميتي براي ويتلي داردآزاد

مـه، شـاعر چنـد بيتـي از كنـد؛ در اداآراستگي و زيبايي كشور معرفـي مـي  ةاين شعر آن را ماي

اي خدمات و اقدامات مخاطبِ نامه قدرداني نموده و مجـدداً در بيـت ششـم آزادي را بـه الهـه

ها انتظار عمومي ظهور كرده اسـت، امـا، «بـه نظـر بيمـار و كند كه گرچه پس از مدتتعبير مي

الطافتان ادامـه يابـد» خواهد كه «دار ميجناب فرمانپريده». بنابراين، از عاليرنجور است و رنگ

  پنداشتيد».هايي را بزداييد كه زماني آنها را ناروا ميو «اندوه

از سوي ديگر، ويتلي در كنار تصوير روشن و باشكوهي كه از آزادي ترسيم كرده، توصيفي 

هـاي دهد؛ او «زورگويياجتماعيِ مقابل آن يعني «استبداد» ارايه مي-تيره نيز از وضعيت سياسي

ز»، «زنجيرهاي آهنين» بـه پـاي بردگـان و اسـيران، «كارهـاي اشـتباه»، «سـنگدلي=روح انگيغم

  داند.گشا و هم محصول حاكميت استبداد ميپولادي» و «بيگانگي با قانون» را هم راه

گويد كه ايـن اوضـاع را بـا اين زن براي اين كه نشان دهد به نمايندگي از كساني سخن مي

كشد كه در خردسـالي از مـوطن اسفناكي را به تصوير مي  ةند، لحظاتمام وجود خود درك كرده

است. اين تصويرسازي كه همـراه بـا شده  «خرم و رؤيايي آفريقا» در منظر پدر و مادرش ربوده

-كند هرچند براي لحظـهسؤالات خطابي صورت گرفته به نحوي است كه خواننده را وادار مي

هاي ويتلي با زباني عـام و چنين وقايعي قرار دهد. توصيهاي كوتاه خود را به جاي قربانيان اين

  اند:  ثبت شده  ٤ساده در قالب ادعا و برهان در جدول  

كند. اين شـاعر، جناب تشكر ميچند بيت مانده به اتمام اين نامه، ويتلي باري ديگر از عالي

الف) حق و قانون، ب) مقابله با سوء استفاده، ج) رفع فشار   هاي عقليبرهانبه  كه طي نامه  

اســتطاعت و و) متوسل شـده، درپايـان بـه مواضـع ه)  و سنگيني، و د) توالي سختي/سستي  

كنـد آورد؛ با اين كار، او بسيار هوشمندانه و زيركانه به مخاطب گوشزد مـيروي مي  مسؤوليت

لاحات را دارد و هم در قبال آن مسؤوليت الهـي كه در اين مقام هم قدرت انجام تغييرات و اص

  دارد. 



 ١٥١                                           اي از اشعار فيليس ويتلي، شاعر آفريقاييتحليل گزيدهسيزدهم                          سال  

 

هاي دال بـر ترديـد و در خاتمه، ويتلي كه در سراسر نامه با لحني قاطع و عاري از شاخص

گشايد، بـه او توصـيه تشكيك سخن گفته، جهت حسن ختام، براي مخاطبِ نامه لب به دعا مي

  شود.  ودانه ميكند كه شهرت و قدرت موقتي است، ولي نام نيك جامي

 حضرت شاهبه اعلي)خطاب ٣

مـيلادي   ١٧٦٨منظوم ديگري اسـت كـه ويتلـي در سـال  ةحضرت شاه» نام«خطاب به اعلي

خطاب به جرج سوم، شاه وقت بريتانيا، سروده و در آن از خداونـد خواسـته اسـت بـه شـاه و 

دن، همزمـان داراي بـوكـه عـلاوه بـر دعـايي سلطنت وي طول عمر و اقتدار عطا كند. اين نامه

مضامين تحسين، قدرداني، و توصيه نيز هست، پس از اين نوشته شد كه شاه جرج قانون تمبـر 

پس از حدود يك سال اجـرا در مسـتعمرات بريتانيـا لغـو   -كه وصف آن در بالا گذشت    –را  

-يي سـياه شـعر مـنشين را از اين كه يك بردهكرد. اين شعر بسياري از سفيدپوستان مستعمره

    سرود به شگفتي واداشت:  

  

  جناب...» هاي مطرح از زبان ويتلي در شعر «خطاب به عاليدعاوي و برهان -٤جدول

  زمينة طرح  ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه   مؤلفه 

 
شاعر

 

 
 
 
 
 
 

  دعاوي

  آرايد. . آزادي شهرها و كشورها را به زيبايي مي١

  بازد. . اميد كه در سينه جاي گيرد، غم و اندوه در آن رنگ مي٢

تر رخ  . صاحبان قدرت و مسند اگر اراده كنند، تغييرات اجتماعي سريع٣

  دهد. مي

  ها و نواقصي وجود دارد. . در اوان اجراي هر نظم و طرحي نو، چالش٤

قانون  ها، زنجيرهاي آهنين، اقدامات نادرست، و بيگانگي با گويي. زور٥

گشا و هم محصول استبداد اند و عاقبت منجر به در بند كشيدن  هم راه

  شوند. مردم مي

هاي پاك جاري  جوشاني است كه در دل ة. عشق به آزادي چون چشم٦

  گردد. مي

  . شهرت گذرا، ليكن، نام نيك مانا است.  ٧

گزار مردم  براي رسيدن به بهشت بايد نيكوكار و خدمت مسندان.. صاحب٨

  باشند.

  آزادي 

  اميدبخشي 

  

  قدرت و تغيير 

  تغيير و چالش 

  

  وصف استبداد 

  

  آزادي 

  

  نام نيك 

  

  خدمت مردم  

  سياست  مسندان اختيار و قدرت ايجاد تغيير را  . موضع عقلي استطاعت: صاحب ١- برهان



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ١٥٢
 

 

  دارند.   ها

 آزادي حق است و قانوني. . موضع عقلي حق و قانون:  ٢

. موضع عقلي مقابله با سوء استفاده: استبداد با سوءاستفاده همراه است و ٣

  بايستي از آن جلوگيري كرد. 

. موضع عقلي رفع فشار و سنگيني: ظلم و استبداد با فشار و زورگويي  ٤

  همراه است. 

 مسندان در قبال جايگاه وگويي: صاحب. موضع عقلي مسؤوليت و پاسخ٥

  اختيارات خود مسؤول اند. 

. توالي سختي/سستي: پس از سياهي غم، روشني اميد است. كسب مقام ٦

  و قدرت موقت است نه جاودانه. 

  

  سياست 

  

  سياست 

  

  سياست 

  

  سياست 

  

بيني        جهان

  

TO THE KING'S MOST EXCELLENT MAJESTY 
 حضرت شاهخطاب به اعلي

YOUR subjects hope, dread Sire— 
The crown upon your brows may flourish long, 
 And that your arm may in your God be strong! 

خـدا عمـر طـولاني تان اميد بخشيد، بزرگ شاهنشاهاـــــ [ادعا متضمن برهان]  به مردمان 

 اسـت خـدايتخوبه آن تاج كه بر سر داريد، [داده/ادعا/برهان] و نيـز بازوانـت بـه   شاخص  دهاد

  نيرومند باد! [ادعا/برهان] شاخص

O may your sceptre num'rous nations sway,  
And all with love and readiness obey! 

هـاي بسـياري بـه اهتـزار درآورنـد، تـان را ملـتكـه نشـان سـلطنت  شـاخص  به ياري خـدا

  با عشق و آمادگي [از جنابتان] اطاعت كنند! [ادعا/برهان] شاخص همه[ادعا/برهان] و 

But how shall we the British king reward!  
Rule thou in peace, our father, and our lord!  

ما پاداش دهيم به شاه بريتانيـا؟! [ادعا/برهـان] تـو اي پـدر و اي   شاخص  بايستاما چطور مي

  نما! [ادعا/برهان]روايي  سرور ما، در صلح فرمان

Midst the remembrance of thy favours past,  
The meanest peasants most admire the last  

تـرين دهقانـان، آخـرين را از همـه تان، [داده] بخيـلي جنابهنگام يادآوري الطاف گذشته

  كنند. [ادعا]  (منظور لغو قانون تمبر است)بيشتر تحسين مي
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May George, beloved by all the nations round, 
Live with heav'ns choicest constant blessings crown'd! 

دار هـاي اطـراف اسـت، [داده] تـاجي ملـتجرج، كه محبوب همه  شـاخص  به خواست خدا،

  ترين نعمات مستمر آسماني! [ادعا]  مند از گزيدهزندگي كناد و بهره

Great God, direct, and guard him from on high, 
 And from his head let ev'ry evil fly!  

شـيطاني را   شاخص  هراي خداي بزرگ، او را از آن بالا هدايت و محافظت فرما، [ادعا] و شر  

  از سر او دور نما! [ادعا]

And may each clime with equal gladness see 
A monarch's smile can set his subjects free! 

-اقليمي ببيند با شاديِ همسان [ادعا/برهان] كه مردمان را آزاد مي  شـاخص  هركه    شاخص  و اميد

  )٦:  ١٧٧٣تواند كرد لبخند يك سلطان! [ادعا] (ويتلي، 

گويد و پـس مصرعي، شاعر از اميد و اميدبخشيدن سخن مي  پانزدهمنظوم    ةدر مطلع اين نام

هاي پادشاهي بريتانيا با «عشـق و ي ملتهخواهد كه همگشايد و از خدا مياز آن لب به دعا مي

كند كه سلطنتي كـه بـا زور و اجبـار و آمادگي» از وي اطاعت كنند و تلويحاً به شاه گوشزد مي

، وي بـه نـهتا    پنجهاي  كند دوام و قوام نخواهد داشت. در مصرعارعاب مردمانش حكومت مي

كنـد و مالياتي تمبر در مستعمرات بريتانيا اشـاره مـياهميت اقدامات شاه جرج بويژه لغو قانون 

اند كه چگونه از وي قدرداني كنند! سـپس، شـاعر كند كه رعيت شاه در اين در ماندهوانمود مي

-هاي اطراف» شـدهگشايد كه با اين اقدامات «محبوب ملتبار ديگر لب به دعا براي شاهي مي

  است.

هاي ظريف به ايجاد اميد، محبوبيت، و عشق اشاره  پس از اين دعا و ثنا براي شخص شاه با

اما نه براي شاه بلكـه بـراي تغييـر   ،كنددر رعيت، ويتلي دو مصرع پاياني را نيز به دعا ختم مي

اي بـا مفـاهيم بيشتر در وضع و سامان رعيت شـاه؛ گويـا، ويتلـي در وراي اداي كلمـات سـاده

دمان» و «آزاد» در قالب دعا هدف سياسـي بسـيار چندگانه نظير «اقليم»، «شادي»، «همسان»، «مر

-كند: او در وراي اين دعا از شادي همسان يعني عدالتي همگاني سخن مـيي را دنبال ميمهم

گويد كه بنيان آن بر آزادي رعيت است، چـه آزادي و اسـتقلال مسـتعمرات باشـد چـه آزادي 

  بخشد.  وام ميبردگان! و اينهاست كه به لبخند سلطان و قوام سلطنت او د
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گيرد تا بـه طـور نويسد كه ويتلي از چندمعنايي كلمات بهره ميواتكينز نيز در اين زمينه مي

هاي خود را ادا كرده و آنها را زير نقاب پنهان كند؛ بـه ديگـر همزمان بتواند اخطارها و سرزنش

ر از كـلام وي دهد كه نيات شـاعهاي متعددي در اختيار خواننده قرار ميسخن، ويتلي خوانش

افزايد ويتلي احتمالاً اين تكنيك را ). واتكينز مي٣١، ص  ٢٠١٦دهند (واتكينز،  را نيز پوشش مي

اي داري هنـوز بـراي عـدهزيست كه منطق لغـو بـردهاي مياست چون در جامعهبستهبه كار مي

 ٥در جدول  هاي شاعر بر مبناي تحليل و تعبير فوق). دعاوي و برهان٣٢قابل تحمل نبود (ص  

  است:  ثبت شده

الف) اميد، ب) برهاني كه در جدول فوق درج گرديده است، سه برهان عقلي    ششاز بين  

خورنـد. هاي پيشـينه بـه چشـم نمـيبديع بوده و در فهرست محبوبيت حاكمان، و ج) پاداش

انـد و به صورت ضمني و تلـويحي طـرح شـده  هاي استفاده شده از جانب ويتليتمامي برهان

كننـد، بـه چشـم كلماتي نظير «اگر» و «زيرا» كه بر تصريح برهان و شاخص قطعيت دلالت مـي

كاري ويتلي در توصيه به شاه، علاوه بر اين كه در گـزينش خورند. به ديگر سخن، محافظهنمي

يـز پيداسـت. در ايـن شـعر، هاي قطعيت به كاررفتـه نكلمات چندمعنا نهفته است، در شاخص

هـايش را پشـت ايـن حجـاب و بـه كمـك انتخاب لحن دعايي به ويتلي كمك كرده تا توصيه

  كنندة قطعيت از قبيل «به خواست خدا» و «اميد كه» پنهان كند. هاي تضعيفشاخص

  

  جناب شاه»    هاي مطرح از زبان شاعر در «خطاب به عاليدعاوي و برهان -٥جدول 

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه  مؤلفه 

 شاعر

  

  

  دعاوي

  مسندان بايد به مردم تحت امرشان اميد بدهند. . فرمانروايان و صاحب١

  . صلح، امنيت، مال و مقام، و قدرت به خواست خداست.  ٢

  . اطاعت با عشق و آمادگي دوام و قوام دارد نه با ترس و زور. ٣

  بايستي پاداش نيك داد. . نيكي را ٤

ترين كارها، آنهايي است كه منفعت آن بيشترين  ترين و محبوب. بزرگ٥

  ترين افراد را در بر بگيرد. و ضعيف

خواه باشند تا رعيت بر آنها گستر و آزادي. فرمانروايان بايستي عدالت٦

  شورش نكنند.

  اميدبخشي 

  خداشناسي

طريق 

  فرمانبرداري

  اعطاي پاداش 

  

  گستري عدالت

گستري و  عدالت

  خواهي آزادي



 ١٥٥                                           اي از اشعار فيليس ويتلي، شاعر آفريقاييتحليل گزيدهسيزدهم                          سال  

 

  

- برهان

  ها 

  بخشد. . برهان عقلي اميد: اميد زندگي و طول عمر مي١

  . برهان عقلي قضا و قدر: هر چه شاه دارد به خواست خداست. ٢

  شود. . برهان عقلي محبوبيت حاكمان: محبوبيت سبب فرمانبرداري مي٣

  .  شود كي سبب تكرار آن مي. برهان عقلي پاداش: پاداش دادن به ني٤

  . برهان عقلي عدالت: آزادي و شادي همسان در هر اقليم ٥

  . برهان عقلي رفع فشار و سنگيني: در اينجا آزاد كردن مردمان ٦

  بينيجهان 

بيني جهان

  عقيدتي

  سياست 

  اخلاق اجتماعي 

  داري حكومت

  داري حكومت

 

  )   خطاب به دانشگاه كمبريج، در انگلستان٤

اي ديگر دانشجويان كالج هـاروارد را مخاطـب قـرار در شعر برگزيدة چهارم، ويتلي در نامه

شود كه از مذهب عيسي مسيح كه مسير خداشناسي است، دور نشـوند. داده و به آنها متذكر مي

كند تا به حفظ باورهاي مذهبي در ويتلي، در اينجا از تصويرسازي مذهبي و استعاره استفاده مي

  هاي رو به رشد علوم مختلف كمك كند.  ريانميان ج

شود و پيوند بينامتني ژرفي بـين بخـش اول آن و اين شعر از سه بخش متفاوت تشكيل مي

ي آورده شدن از آفريقا به آمريكا» كه در بالا بررسي شد وجود دارد. ويتلي، بـراي شعر «درباره

هـاي دوم و سـوم، در بنـد در بخـشداري و پرهيزكاري  ورود به كلام خطابي و توصيه به دين

  بالد:كشد و به مسيحي شدن خود مياي از سرنوشت خود را به تصوير ميآغازين، گوشه

TO THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, IN NEW-ENGLAND 
  خطاب به دانشگاه كمبريج، در انگلستان 

WHILE an intrinsic ardor prompts to write,  
The muses promise to assist my pen;  

 شاخصبندندعهد ميها)  ها (=الههكه شور و شوقي دروني خواستار نوشتن است، موزهدرحالي

  كه قلمم را ياري دهند؛ [داده]

'Twas not long since I left my native shore   
The land of errors, and Egyptain gloom:  

ام را بدرود گفتم، سـرزمين مدت زيادي نگذشته از آن زمان كه من ساحل (سرزمين) مادري

  خطاها، تاريكي مصري: [داده]

Father of mercy, 'twas thy gracious hand 
Brought me in safety from those dark abodes.  
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هاي تاريـك بـه اينجـا آورد. از آن عمارت  اي پدر رحمت، دستِ لطف تو بود كه مرا ايمن

  [ادعا/برهان]

Students, to you 'tis giv'n to scan the height  
Above, to traverse the ethereal space,  
And mark the systems of revolving worlds. 

فضـاي ها را كاوش كنيد در پهناي آسمان، تـا از بلندي شاخص بر شماست كهاي دانشجويان، 

  هاي اين دنياهاي در حال تغيير را معرفي كنيد. [ادعا متضمن برهان]اثيري گذر كنيد، و سامانه

Still more, ye sons of science ye receive  
The blissful news by messengers from heav'n,  

يـامبران، كنيد خبرهاي مبـارك آسـماني را از زبـان پبعلاوه، شما اي فرزندانِ دانش، دريافت

  [ادعا]

How Jesus' blood for your redemption flows. 
See him with hands out-stretcht upon the cross  

شـود [داده/برهـان] خون عيسي مسيح براي اصلاح شما جاري مـي  شاخص  چگونه[بنگر كه]  

  ي بسته بر صليب؛  بنگريد او را با دستان گسترده

Immense compassion in his bosom glows;  
He hears revilers, nor resents their scorn:  

شنود، ولي از تمسخرشان كنندگان را ميتابد؛ او سخن توهيناش مياندازه در سينهمهري بي

  شود [داده]: اندوهگين نمي

What matchless mercy in the Son of God!  
When the whole human race by sin had fall'n,  

نژاد بشر به خاطر   شاخص  تمامنظيري است در [دلِ] پسر خدا! آن هنگام كه  رحم بي  شاخص  چه

 بودند[داده]گناه [به زمين] افتاده

He deign'd to die that they might rise again,  
And share with him in the sublimest skies,  
Life without death, and glory without end. 

هـا (آنها) دوبـاره برخيزنـد، و بـا او در زيبـاترين آسـمانشـاخص    شايداو مرگ را پذيرفت تا  

  پايان را. [داده]اي بدون مرگ، و شكوهي بيشريك شوند زندگي

 Improve your privileges while they stay,  
Ye pupils, and each hour redeem, that bears  
Or good or bad report of you to heav'n.  
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كـه ماندگارنـد، و هـر سـاعت خـود را از گنـاه بر محسنات و افتخارات خود بيافزاييد حال 

شود گزارشي خوب يا بـد از شـما بـه آسـمان نجات دهيد [ادعا]، اي شاگردان، كه فرستاده مي

  [برهان]. 

Let sin, that baneful evil to the soul,  
By you be shun'd, nor once remit your guard;  
Suppress the deadly serpent in its egg.  

بگذاريد گناه، كه شريرِ مزاحمِ روح شماست، از شما دفع شود، نه اين كه ناگاه حصار خـود 

 آور را درون تخمش سركوب كنيد. [ادعا/برهان]  را [در برابر آن] در هم بشكنيد اين مار مرگ

Ye blooming plants of human race divine,  
An Ethiop tells you 'tis your greatest foe; 

گويـد كـه گنـاه ي نژاد ملكوتي انسان، يك سياه حبشي به شما ميشما اي گياهان شكوفنده

  ترين دشمن شماست؛ [داده/ادعا]بزرگ

Its transient sweetness turns to endless pain,   
And in immense perdition sinks the soul 

كنـد. شود، و در ظلمتـي مطلـق روح را غـرق مـيپايان بدل ميلذتِ موقتِ آن به دردي بي

  ).٦:  ١٧٧٣(ويتلي،  [ادعا/برهان]

ها را كاوش كنيـد، در «بلندي  ةدر اولين مصرع از بخش دوم، شاعر مفهوم بلندي را در گزار

مخاطبان يا كشف مجهولاتي را به آنها گوشـزد كنـد كـه   ة» به خدمت گرفته تا وظيفآسمانةپهن

اي بالاتر از سطح علمي آنهاست. از طرفي، طبق باورهاي مذهبي، ممكن است اين مفهوم اشـاره

باشد به اختلاف بين سطوح بهشت و جهنم؛ به هر حال، تصويري نيز كه او از مسيح بر صليب 

كند كه صعود به هدف غاييِ خلقت صرفاً از طريق راهي كه يادآوري مي  سازد به مخاطبانشمي

گيرد. در اين زمينه، ويتلي از «به زمين افتادن نژاد بشـر بـه خـاطر او مشخص كرده صورت مي

-گويد كه گويا از فرود يا افتادن آدم ابوالبشر از بهشت به زمين نيز حكايت مـيگناه» سخن مي

بشر بياموزنـد كـه چگونـه ران آن مسيح «مرگ را پذيرفت» تا بلكه بنيكند؛ افتادني كه براي جب

«دوباره برخيزند». ويتلي بدون اين كه صراحتاً از بهشت و جهنم سـخن بگويـد از تقابـل بـين 

  گيرد تا عاقبت گزينش راه خير و شر را متذكر شود. بلندي و پستي، افتادن و برخاستن بهره مي

خواهد كـلام او كند و از آنها ميي صريح به «شاگردان» ميهدر بخش سوم، ويتلي سه توصي

خواهد از فرصـتي كـه بـه را به عنوان يك «سياه حبشي» جدي بگيرند. در ابتدا، وي از آنها مي
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عنوان دانشجوي دانشگاه دارند بهره برده و «بر امتيازات خود بيافزايند». ظـاهراً، ويتلـي كسـب 

دانـد. دومـين داند، بلكه، كاملاً آنها را سودمند مياه مذهب نميعلوم آكادميك را مانعي بر سر ر

ي اعمـالي اسـت كـه بـه كند، «اصلاح گزارش» يا كارنامهكاري كه شاعر به مخاطب توصيه مي

  خواهد «هر ساعت» به اعمال خود بيانديشند.شود. ويتلي از آنها ميبارگاه الهي فرستاده مي

كند كه تك تك دانشجويان گناه را از خود دفع كننـد ا ميسوم، ويتلي تقاض  ةبه عنوان توصي

آور درون تخمش» خفه شود. ويتلي همگاني در جامعه «اين مار مرگ  ةتا روزي برسد كه با اراد

چيني كرده است: گناه، شرير است و براي بيان اين تقاضا به زبان استعاري به زيبايي تمام مقدمه

مان ماري كه بايد در نطفه خفه شـود تـا هرگـز فرصـت شرير، ماري است در كمين نشسته؛ ه

نـژاد   ةوجود نيابد. از طرفي، ويتلي با استفاده از تركيـب اسـتعاري «شـما اي گياهـان شـكوفند

هـاي جـواني، سـرزندگي، بشري» در خطاب به اين گـروه از دانشـجويان، تلويحـاً بـه ويژگـي

مقايسه بـا ديگـران بـراي محقـق كـردنِ  كند كه اين افراد را درگناهي اشاره ميسرسختي، و بي

هـاي صـريح يـا نمايند. اين دعـاوي و برهـانتر ميهايش توانمندتر و شايستهفهرستِ سفارش

  اند:ضمني به كاررفته در اين شعر در جدول ثبت شده

  
  

  هاي مطرح از زبان شاعر در «خطاب به دانشگاه كمبريج»    دعاوي و برهان -٦جدول 

  زمينة طرح   ها به زبان ساده شرح و محتواي مؤلفه  مؤلفه 

 شاعر

  

  

  

  

  دعاوي

و سختي هجران،   گير انسان و غمهاي دامن. در وراي مصيبت١

  حكمت و لطف خداوندي نهفته است. 

. دانشجويان براي ياري به خلق خدا، بايد به كشف مجهولات دنيوي  ٢

  و اخروي همت ورزند. 

هاي آسماني پيامبران راهگشاي جويندگان علم وو دانش  . توصيه ٣

  است. 

هاي بسياري از افراد پاك براي تثبيت و تقويت دين ريخته . خون٤

  است، پس بايد چون ميراثي گرانبها از آن محافظت كرد. شده

. طعن، تمسخر و توهينِ جاهلان نبايد مانع رسيدن به اهداف متعاليِ  ٥

  انسان گردد.  

اندوزي را پاياني نيست، و نام دانشمندان ماندگار خواهد  . راه علم٦

  

  خداشناسي

  

  كشف مجهولات 

  پيروي از عالم 

  

  حفظ دين

  

  ثباتِ قدم 

  نيك  نامماندگاريِ
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  شد. 

  ي. در راه كسب علوم، هر كسي در هر ساعت بايد نسبت به گذشته٧

  خود پيشرفت بيشتري داشته باشد. 

ي اعمال خود بيانديشد و در صورت  . مؤمن بايد هر لحظه به كارنامه٨

  انحراف از مسير درست، نسبت به اصلاح و جبران آن اقدام نمايد. 

. از گناه دوري كنيد كه همانند ماري كه در كمين نشسته موجب  ٩

  هلاك و بدبختي خواهد شد. 

من انسان است و قدرت آن در برخورداري از  ترين دش. گناه بزرگ١٠

لذت است هرچند موقت. پس اين دشمن را هنگامي كه قدرتي ندارد  

  يعني قبل از يافتن حيات و وجود بايد نابود كرد. 

  پيشرفت

  

توبه و  

  خوداصلاحي 

  

  گناهپرهيز از 

  

  

  پرهيز از گناه

  

  

  

- برهان

  ها 

- . برهان عقلي پيامد نيكو: براي رسيدن به اهداف بايدمتحمل سختي١

  شد

است؛ گناه شرير مزاحم   . برهان عقلي تعريف: دانشجو گياه شكوفنده٢

  روح است؛ گناه بزرگترين دشمن است؛ و ... 

  . برهان عقلي رفع فشار و سنگيني: كشف مجهولات علمي ٣

  . برهان عقلي فايده و سودمندي: شريك شدن در نعمات آسماني٤

  وري: افزودن بر امتيازات و افتخارات . برهان عقلي بازدهي و بهره٥

  هاي پيامبران تر: پيروي از توصيهلم. برهان عقلي آموختن از عا٦

  ي نفس: خود را هر ساعت از گناه نجات دهيد. . برهان عقلي محاسبه٧

  . برهان عقلي رفع تهديد و خطر: گناه دشمن است. ٨

دوستي: گاهي بايد توهين و تمسخر جاهلان را  . برهان عقلي انسان٩

  ناديده گرفت. 

) برهان نقلي/شرعي كارنامة اعمال: گزارشي از كارهاي خوب و بد  ١٠

  شود تا در آخرت به پاداش و مجازات متناسب برسيد. شما ثبت مي

بيني جهان 

  عقيدتي

  

  بيني عقيدتيجهان

  آموزي علم

  بيني عقيدتيجهان

  آموزي اخلاق علم

  آموزي ق علماخلا

  اخلاق شخصي 

  اخلاق شخصي 

  اخلاق اجتماعي 

  

  بيني عقيدتيجهان

  

  

-بهـره ةدر انتهاي بخش سوم به عنوان حسن ختام، شاعر، كه تا كنون با اعتماد وافري دربار

كنـد؛ دانشجويان از جواني و دانش خود سخن گفته، شعر خود را به اين پيام خـتم مـي  برداريِ

-گرچه در انجام گناه، سرخوشي و «لذت» نهفته است، اما اين اثر «موقتي» اسـت و «دردي بـي
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ترين دشمنِ» انسان و غرق كردن روح خود پايان» در انتظار كساني است كه با رفاقت با «بزرگ

  بندند.  راه رستگاري و آزادگي را برخود مي  در «ظلمت مطلق»

-برعكس لحـن محافظـه  -هاي خويش  منظوم، اعتماد و اطمينان ويتلي به گفته  ةدر اين نام

 ةدر لحن صريح و آمرانـ -جناب شاه» به خدمت گرفته بود«خطاب به عالي  ةاي كه در نامكارانه

ي كه شاعر در اين نامه به انجـام آنهـا هاياش نهفته است. توصيهها و دعاويوي در بيان توصيه

گيرند؛ هاي مذهبي با لحنِ خبريِ قاطع صورت ميي يادآوري باورها ويا دادهامر كرده، در ميانه

اين تغيير لحن قاطعانه از خبري به امري در سرتاسر اين نامه مشهود اسـت و گهگـاهي نيـز بـا 

تـري نيـز بـه و «تمامي» چاشني قويكننده مانند «بر شماست»، «چه»  هاي تقويتكمك شاخص

  است.  آن افزوده شده

» در mightشود فعل معـين «شـايد=  اي كه در اين شعر ديده ميكنندهتنها شاخص تضعيف

كاربرد شاخص «ممكن است» نيز بايسـتي گفـت كـه  ة«شايد دوباره برخيزند» است. البته، دربار

اي برخوردار بـوده كـه مـانع از ايـن اعرانهگويا ويتلي هنگام سرودن نيز از چنان خودآگاهيِ ش

ديگر مردمان در انجام آن دخيل است، حكم عمومي   ةشده است كه وي براي اموري كه ارادمي

  يا قطعي صادر كند.  و

  گيري. نتيجه٥

در اشعار منتخب با زباني سـاده   هاي ويتليدر پاسخ به سؤال اول تحقيق، دعاوي و توصيه 

كه به طور كلي، ايـن دعـاوي در   شدهاي فوق درج  و به دور از تصنع و تكلف ادبي در جدول 

و   قـدرتي،  آزادشناسي و پاداش دادن، اميدبخشي،  هاي نفيِ نژادپرستي، خداشناسي، حقزمينه

-، ايمـان، عـدالتدممـر  خـدمتباقي گذاشـتن،    كين  مستيزي، ناستبداد، او چالش  رييتغ،  رييتغ

خواهي، فرمانبرداري، كشف مجهولات، پيروي از عالم، ثبات قدم، حفظ دين، پيشرفت، توبه، و 

ها را كه نسبت به تعداد قطعات داراي تنوع بسـيار زيـادي اند؛ اين زمينهپرهيز از گناه طرح شده

، و ج) سياسـي-هاي الف) اخـلاق فـردي، ب) اخـلاق حكـومتيتوان زير چتر حوزهاست مي

تـوان ويتلـي را در ايمان و خداشناسي جاي داد. از نظر تجويزي بودنِ اكثر اين دعاوي نيز مـي

  بندي كرد كه گرايشي است از هنجارشناسي اخلاق. نگر دستهگرايان قاعدهزمرة وظيفه
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هاي متعددي شناسايي شد كـه بـه جـز يـك مـورد كـه علاوه، در اين نمونه اشعار برهانهب

شود، مابقي از نوع عقلي و غالبا غيرصـريح هسـتند. ضـمناً، در ميـان محسوب مي  نقلي/شرعي

گذاري و تعريف شده و هاي شناسايي شده، موارد زير با توجه اشعار ويتلي شناسايي، نامبرهان

) برهان نقلي/شرعي كارنامـة ٣) وراثت، ٢) رستگاري، ١شوند: هاي پيشينه افزوده ميبه فهرست

) ٨تـر، ) آموختن از عالم٧) محبوبيت (حاكمان)،  ٦) اميدواري،  ٥) ترس از مجهولات،  ٤اعمال،  

  ) پاداش.  ٩ي نفس، و محاسبه

شـده در سـبك هـاي قطعيـتِ اسـتفادهشاخص  ٧در پاسخ به سؤال سوم تحقيق نيز جدول   

  دهد:ها را در اشعار منتخب نشان ميويتلي و بسامد آن

  

  اي از اشعار ويتليهاي قطعيت به كاررفته در نمونهشاخص -٧جدول 

  بسامد در كل نمونه   شاخص   بسامد در كل نمونه   شاخص 

  ٢  شايد / ممكن است   ٣  بيش از اين

  ١  هيچ   ٤  سؤال خطابي 

  ١  (نه) فقط  ٤  هر 

  ١  هرگز   ٢  چه / چگونه (تعجبي) 

  ٢  اگر  ٢  همه/تمام 

  ١  به ظاهر   ٣  دعايي 

  ١  عهد بستن  ٦  وجه امري+بايستن 

  

توان در مجموع اظهار كرد كـه ويتلـي در اشـعار منتخـب، لحـن با توجه به اين جدول، مي

از   -درصـد در نمونـهسـه  حـدود    –قاطع، بااطمينان و باثباتي دارد. اين شاعر بسيار به نـدرت  

ر قالب كلماتي مانند «شايد، ممكن است، و گويا» اسـتفاده قطعيت د  ةكنندهاي تضعيفشاخص

كرده، لحن دعايي پيش گرفتـه تـا كرده است؛ هرچند، هنگامي كه به مقامات بلندپايه توصيه مي

ي قطعيت نيز كنندههاي تقويتقاطعيت را تعديل ويا تضعيف كند. البته، وي در كاربرد شاخص

ها و دعاوي در قالب «سؤال خطابي»، «تعجب و مبالغه»، هتنوع چنداني به خرج نداده و بيان داد

خورند. غير از ايـن مـوارد، ويتلـي غالبـاً «امري صريح» فراوان در سبك و لحن او به چشم مي

  كننده ندارد.داده از ساختار قاطع خبري استفاده كند كه ذاتاً نيازي به تقويتترجيح مي
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عنوان دفاع از يـك هايي همچون حقوق بهتواند در حوزهورزي ميزماني كه كاربرد استدلال 

و مـدارك و نيـز بررسـي  شـواهدبـراي اعتبـار  متهم يا محكوم كردن وي در دادگـاه، سـنجش

مبتني بـر   هاي فراعقلانيِ فعالان اجتماعي، مديريتي  و سازماني در مورد اتخاذ تصميماتِتوجيه

منطق، كاربرد داشته باشد، بدون شك قادرخواهد بود در نظريات عقلاني و منطقي كه از سـوي 

ويـژه در حـوزة گردد، نيـز مـؤثر واقـع شـود. بـهادبي و شاعران مطرح مي  پردازان حوزةنظريه

 اخلاقيّات و اجتماعيّات كه شاعر سعي در توجيه خواننده به رعايـت مـوازين اخلاقـي و آداب

  اجتماعي دارد.  
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Abstract 

Argument includes a lawful combination of evident propositions in order to 
arrive at the new propositions on purpose of setting a mind link until 
reaching a conclusion for an ambiguous proportion to turn into a certain one 
which is made of several assumptions and one conclusion.  In 
argumentation, the assumptions or induction are used as evident, factual 
statements to identify new statements. In fields of morality and religion, in 
particular, this process is likely to affect the addressee’s thoughts , beliefs , 
and sophistication so strongly that the person inevitably takes a step toward 
improving and / or refraining from them.  Aristotle was among those who 
has stated predicable logics and evidences for addressee’s satisfaction into 
two groups including “ inartistic evidence” and “ artistic evidence” . To 
make artistic logics – as the central nucleus in art of oration -  more 
satisfactory , he recommends doing three following things : validating the 
addressee’s’ impression of orator’s personality and importance or requesting 
it , producing excitement or appealing to addressees’ feelings , and ethical 
satisfaction . Stephen A Toulmin  
, the well - known philosopher of 20th century who established the theory of 
argumentation, has broken the available arguments down into six 
component parts: claim, ground, warrant , backing , rebuttal , and 
speech certainty standards . Such theory of satisfaction can be seen in 
poems of Persian and non – Persian poets, of whom Phillis Wheatley ( 1784 
) – the first African – American female poet  - can be named . The present 
study has been conducted on the basis of Toulmin’s theory of argumentation 
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in order to analyse and have an argumentative and thematic look into a 
number of ethical – political verses selected from Wheatley’s poems.  
  
Keywords : Argumentation , Wheatley , Theory , Toulmin , Analysis 

 

  


